
بهتر و شیرین تره!« وقتی بعد پخت نان می نشستند پای خمیرهای 
کلوچه، توی دو سه روز نزدیک ده کیسه گونی کلوچه برای رزمنده ها 
می پختند اما برعکس نان که همیشه تنورهایش روشن بود کلوچه، 
همیشگی نبود. غیر از کلوچه، طعم خوشمزه مرباهای دست پخت 
خیرالنساء هم مثال زدنی بود. این را وقتی یکی از رزمنده ها آمده بود تا 
مرباها را ببرد گفت: »به به، مرباهای شما مثل عسله. چطوری درست 

می کنین؟«
 عاوه براینها خیاطی و بافتنی هم بود. وقتی طاقه های پارچه را از جهاد 
آوردند و گفتند لباس بدوزید خیرالنساء زن هایی که دستی توی خیاطی 
داشتند را خبر کرد. خودش هم کم وکسری هایشان مثل نخ و دکمه 
خِ خیاطی زن ها برای دوخت لباس و شلوار  و... را جمع وجور می کرد تا چر
رزمنده ها بچرخد و از کار نیفتد. گاه گداری که خبر می رسید جنگ زده ها 

کــمــک مــی خــواهــنــد، دست به جیب 
می شدند و با پولی که بین  خودشان 
جمع  می شد خیرالنساء می رفت در 
دکــان حاجی و چند طاقه پارچه برای 

بچه های جنگ زده  هم می خرید.
خ خیاطی لباس و شلوار می دوخت  چر
خ آش، رشته های آش را آمــاده  و چــر
خ هایشان  می کرد. زن ها خودشان چر
را مـــی آوردنـــد تــوی جــایــی بــه نــام مــزار 
و آنــجــا بــا خمیر رشــتــۀ آشـــی درســت 
مــی کــردنــد. هــر بــار کــه قــرار بــود رشته 
درســت کنند باهمتشان نزدیک 40 

کارهایی که 
خیرالنساء و 

زنان روستا در 
طول جنگ برای 
جبهه می کردند 

شبیه کارخانه ای 
بود که خط 

تولید جبهه را 
راه انداخته بود. 

نان صدخرو 
فقط یک قلم 

از تولیدات این 
کارخانه جهادی 
بود که تا پایان 

جنگ هر ماه 
تا خرخره یک 

خاور را پر از نان 
می کرد. کلوچه، 
مربا، رشتۀ آش 

و غوره هم از 
خوردنی های 

دیگری بود 
که به همت 
خیرالنساء و 
زنان صدخرو 

تولید می شد آن 
هم باکیفیت. 

جوری که طعم 
کلوچه های 

خیرالنساء زیر 
زبان رزمنده ها 
مزه کرده بود 

و می گفتند: 
»کلوچه های 

صدخرو بهتر و 
شیرین تره!« 
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